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تدین    
   ش،ـت وآفرینـخلق طـم ضوابـھت فطرت بوده، ـصحی و نزھ و اجـتماعی و علاج روحی و وقـایۀ دییک ضرورت اصیل فر )تدین(

ست وی در این کوکب ـتوانایی انسان و مدارک و عمر زی چون نیرو و و. دارند )دین( ر قانونی علمی، نیازمندی جدی بھـعاییوھم م  

ند از کجا آمده است؟داـشده و نمی) لا ادری گری (یا   (Agnosticism) زم  ـیـسـتیـآگنوس محدود است، بھ  نوعی شکار فلسفـۀ ارضی   

  حاضر( }ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم{ .درک حکمت خلقت می باشد نھایتش کجاست؟ و عاجز از وو بکجا می رود؟ 

و از اعماق این حیرت  میان پس در. )51- الکھف( .)نھ دروقت آفریدن خودشان روقت آفریدن آسمانھا و زمین ود نکرده بودم ایشان را  

  با ماضی و کھ سیطره اش در این گیتی پھناور،ری ـکائنات، احساس وجود قوت و نیروی عظیم مھیمن مدبکنھ آفرینش خودش و در 

با آرامش تدرج و با ھیجان فطری، توأم با التماس و بعید آن و بدون قیود و حدود غالب و چیره است، او را حاضر و مستقبل و قریب   

، و منتھی بھ گوھر پرستش و تقدیس خواند فکر و تدبر فرا میـأمل و تـشرور  و اخطار، بسوی معراج ت ازمعونت و تأیید و حمایت    

ق بخشیدن ـدت و پرستش، تحقداف سترگ عباـو از اھ. ق و مخلوق تنظیم می نمایدـمیان خال را عبادت این رابطۀ) دین(و . می گردد  

.می باشدسعادت دنیوی و اخروی    

دقیق یل را تحدیدذاو بطور واضح، فضایل و ر یکی ھم تحدید و تشخیص حلال و حرام است کھ بدون ابھام )دین( از ویژگی ھای   

رداشت ھای انسانی مختلف است،اشکال گردیده است، زیرا طبائع و ب ری دچارـھمواره در قوانین بش و ثابت می نماید، کھ این امر  

  ـمان را از جملۀھ ریـیکھ تعداد دیگـموده، نیک می دانند، در حالـدی نـف بنـع ردیـافـمن ی یک امر را در زمرۀروھـگسا اوقات ـب

س آن ید و یا مضر بنظرمی رسد، ولی حقیقت عکـقاصرانسان مف ند، پس ظاھراً یک امر در انـدیـشۀاردانستھ زشت می پنداضرار    

دارید چیزی را  شاید شما ناگوارو( }ا شیئاً وهوخیر لکم ، و عسی أن تحبوا شیئاً وهوشرلکم واالله یعلم وانتم لاتعلمون عسی ان تکرهوو{.می باشد   

  .)216 - بقرهال() .بھتر است برای شما و شاید شما دوست دارید چیزی را و آن شر باشد شما را، واالله میداند و شما نمیدانید حال آنکھ آن 

فلسفھ و علم اخلاق، تقییم فضایل و تحدید رذایل آماج طوفانھای آراء و افکار متضارب و متضاد گردیده کھ بالاخره بھ از نظر تاریخ    

  ر من الناسإن الحلال بین وإن الحرام بین و بینهما امورمشتبهات لایعلمهن کثی[:گرامی اسلام می فرمایدپیامبر .نجامیده استتباھی و دمار ا
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إن  ألا و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمی یوشک أن یرتع فیه، لشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه وا فمن اتقی  

محققاً حلال روشن و آشکار است ومحققاً حرام روشن و واضح است، و درمیان حلال و ( ].إن حمی االله محارمه و ملک حمی، الالکل    

این کارھای ھمانند را بسیاری از مردم نمی دانند، پس کسی کھ  کارھایی است کھ بھ گونھ ای شباھت بھ حلال یا حرام دارد وحرام    

و کسیکھ در شک ھا  دین و ناموس خود را حفظ کرده است، بھھ دور گشتھ وـازھمانندھا نگھ داشت، بھ حقیقت از شک و شخود را   

فاظت شده برای چرا ـانی کھ شتران خود را در اطراف مکان حـتد، مانند چوپـمی اف حرام یز نکرد، درـا پرھھافتاد و از آنگمان ھا  و  

کھ ھر شاھی، حریمی دارد کھ مخصوص د ـیـدانـب  !انـھ ال، بھ چرا کردن در آن حریم نزدیک می شود،ـدر این ح ذارد وـمی گآزاد   

  ھویداست،و پس شریعت بھ شعایریکھ آشکار .)متفق علیھ().محرمات استدا منع فرموده، ازمنطقھ ای کھ خ باشید کھ بھ یقینآگاه  اوست،

م ـلـل عـد اھــتگی دارنـیخـم آمـاس و درھـبـتـد در اموری کھ الـبای ھی می ورزد، وـلوم است نـھ واضح و معـارمی کـمحر، و از ـام    

  .)43 - النحل( .)باخبران اگر شما نمی دانید پس سوال کنید از( }ذکر إن کنتم لا تعلمونفسئلوا اهل ال{.قرار گیرندفسار ـفتاء و استـمورد است 

    .این راه راست و استوار برای استمرار حیات با سعادت می باشد و. اجتناب از شبھات احوط است) فتوای اھل علم(و تا آن زمان   

    آنچھ وراست آنچھ در آسمانھا واغالب ستوده، خدائی کھ  یراه خدا ( } السموات و مافی الارضاالله الذي له ما فی . صراط العزیز الحمید {  

     .)2- 1 -ابراھیم(.) در زمین است   

   شویش ھا وـداست، کھ چون تـیـتھ پـاگفـن امان می باشد، و مینان وـال و اعطای اطـیای آمـدین امحای احزان، و اح آثاراز مھمترین  

روح و  ج آن، ایجاد اطمینان و آرامش درروحی و جسمی و بربادی زندگانی می گردد، پس یگانھ علا امراضھا باعث جلب  نگرانی   

      طراب را از قلوب زایلوحشت و اض آورده، ھر نوع  ایمان و تدین، اسباب سکون و اطمینان را فراھمروان می باشد، و فروغ   

  شو آگاهم می یابد دلھای ایشان بیاد خدا، ایمان آوردند و آرا آنانکھ(}القلوب بهم بذکر االله ألا بذکراالله تطمئنقلوالذین آمنوا وتطمئن {.می نماید

ش بر خساره و نقصان گذشتھ و خوف ـشویـمصادر مھم غم و اندوه ھمانا حزن و ت از .)28 - الرعد( )دلھاخاص بیاد خدا آرام می یابد    

از این نواحی نگرانی ندارد، زیرا ھمھ امور و شئون حیاتش را تجلی مقادیر دانستھ، اصل توکل را  مستقبل می باشد، و مؤمن حقیقی   

  الأمه لواجتمعت علی أن ینفعوك بشیئٍ و اعلم أن:[قرار میدھد، پیام نبوت چنین مژده می رساند زندگیزیربنای سعی و تلاش در پیکار  

ضروك إلا بشیئ قد کتبه االله علیک، رفعت الاقلام وجفت ـلم ی ،ضروك بشیئٍـاجتمعوا علی أن  یإن  وکتبه االله لک  م ینفعوك إلا بشیئ قدـل   

چھ کھ خدا برای تو نوشتھ ی رسانند، نتوانند رسانید، مگر آنھمھ ای امت جمع شوند تا بھ تو سوداین را یقین بدان کھ اگر  (.]الصحف   

ی برسانند، نتوانند رسانید، مگر زیانی کھ خدا برتو نوشتھ باشد، قلم ھای سرنوشت انـتا بھ تو زیاگرھمھ ای امت جمع شوند  باشد، و   

ل تردید ـدیـدینی، کھ تب ـرین شرایط حـیات، مؤثـق ترین مـژدۀ عـقیدۀرتدشوا در و .] ترمذی [.) برداشتھ شده و نامھ ھا خشک گشتند   
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از سرور امید می نماید، پس با رعایت اتقاء و ترس از خدا کھ  رشارمعنویات معتقد را سنوسان بھ تصدیق و یُسر و سھولت است، و    

وھر کھ ( } من یتق االله یجعل له مخرجاً و {.رنج و سختی ھم اسباب معیشت را محیا می فرمایدذریعھ و کلید کامیابی ھاست پروردگار در    

  .)3 -الطلاق( »خلاص گاه«بترسد از االله پدید آرد برای او مَخلصی  

  بت ـمراق این مفھوم کھ ری می باشد بھـی عدالت آن، بر قوانین بشـفوق کارآئـدین را تاکید می ورزد، تـرورت تـدیگری کھ ض ۀنکـت

بعنوان آخرین میزان را )روزحشر(شورـقاب عاجل، جزای بعث و نـ، علاوه از ع)انونـق(جامع تر و فراگیرتر از نظارت ھای  )دین(  

نیست، ولی پنھان  ید ازامکانـقاب ظاھری بوسایل گوناگون بعـانون و فرار از عـکتمان جرایم از چشم ق. عدل جھانی در حساب دارد  

یدعون من دونه  والذین واالله یقضی بالحق الأعین و ما تخفی الصدور خائنةیعلم { .ابل امکان می باشدـیر قـالک روز جزاء، غـاز دادگاه مشدن    

و االله حکم می کند نگاه ھای دزدیدۀ چشمھا را و آنچھ را کھ پنھان میدارند سینھ ھا میداند خدا ( } البصیر لا یقضون بشی إن االله هو السمیع  

علاوه بر این، .)20 - 19 - غافر() بینا ،مون است شنواـاالله ھ) ھر آئینھ( یصلھ نمی کنند چیزی را،ـرا کھ می پرستند بجز خدا فـبحق، و آنان  

)دیـن(، مواخـذۀ قـانونی ندارد، ولی چون اضرار فردی و اجتماعی دارند، ...یرهـخل وغـنـفاق، ب ذب،مانند ک ارتکاب بعضی جرم ھا  

محاسبھ زیرا تنھا ذات االله جـل جلالھ است کھ  تواند احوال آشکار و نھان را. نظر گرفـتھ استشدید در  قابـبرای این نوع گناھان ع  

وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم{.مل دارد و پس از حساب، مکافات و مجازات دھدعلم کاامور،  لیاتـیات و کـھمھ جزئکند و بر  

  .)235 - البقره( .)در دل ھای شما ست یا پنھان کنید االله آنرا با شما حساب می نماید آنچھ و اگر آشکارا کنید( }به االله

:ر شیرین سخن کھ روانش شاد بادـچھ خوش گفت شاع  

   بی دولت آنکه بر همه هیچ اختیار کرد     ند، هیچ نیست       چه پرستبعد از خداي هر 
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